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. نماييد به شرط آن که رايگان توزيع شود   



پسرش يعقوب به خانه بازگشته بود خيلی    از اين که  اسحاق  
حتی عيسو هم که قسم خورده بود يعقوب را   .  خوشحال بود 

اما پسران يعقوب خوشحال   . بکشد، به او خوش آمد گفت   
نبودند، زيرا يوسف برادر کوچکتر آنها      

. نزد پدر از همه عزيزتر بود                                



هايش را برای برادرانش تعريف کرد،              وقتی يوسف خواب 
دستۀ گندم من بلند   : "يوسف گفت. آنها بيشتر عصبانی شدند 

 معنی اين ".شد و دستۀ گندم برادرانم به آن تعظيم کردند    
خواب اين بود که يوسف از    

برادرانش مهمتر     
.خواهد شد   



در دومين خواب يوسف، خورشيد      
و ماه و ستارگان هم به او  

حتی پدرش   . تعظيم کردند
يعقوب به خاطر اين   
که خود را از والدين     

و برادرانش هم بالاتر        
.بيند از او ناراحت بود      می



ای فرستاد که برادرانش         روزی يعقوب يوسف را به مزرعه    
برادرانش ديدند که او      . چرانيدند   های خود را در آنجا می      گله

بياييد اين کسی را که  : "خود گفتندآيد، با    مینزد آنها   
 يوسف از خطر     ".بيند، بکشيم برای ما خواب می  

پيش رويش خبری                                   
.نداشت                                 



ما نبايد ":  رئوبين برادر بزرگتر که با آنها موافق نبود گفت   
اينجا يک چاه است بياييد او را در      بکشيم، ببينيد او را   

  ". چاه بيندازيم تا در آنجا بميرد    
خواست در فرصتی    رئوبين می

.مناسب او را نجات بدهد   



وقتی يوسف
 نزد آنها رسيد،    
برادرانش او را        
گرفتند و ردای   
مخصوصی را که  
يعقوب برای او   
درست کرده بود،  
. از تنش درآوردند    
 سپس او را در آن      
 چاه ترسناک 
. انداختند   



وقتی رئوبين در آنجا نبود، يک  
 کاروان شتر به آنها نزديک شد که   

يهودا. خواست به مصر برود     می
" .بياييد يوسف را بفروشيم   ":  گفت

 آنها به توافق رسيدند  
را به بيست     و يوسف

.سکۀ نقره فروختند  



کرد که زده نگاه می  يوسف گريان و وحشت  
 و  چطور اين کاروان او را از خانواده     

.کند  سرزمينش دور می   



آيا اين ردای يوسف است؟    " 
ما اين را در بيابان   . خونی است 
رحم    برادران بی   ".پيدا کرديم
 را گول  يعقوبپدرشان  

زدند و به او گفتند که پسر    
. محبوبش کشته شده است   

يعقوب لباسش را پاره     
.  کرد و ماتم گرفت

توانست   هيچ کس نمی
.او را آرام کند    



حتماً يوسف در مصر ترسيده بود و احساس تنهايی    
اما  . اش بازگردد   کرد به خانه  حتماً آرزو می  .  کرد می
او در . توانست فرار کند     نمی

خانۀ يک شخص بسيار مهم    
مصری به نام فوطيفار،   

فوطيفار ديد که . غلام بود
يوسف هميشه سخت کار     

.کند و قابل اعتماد است    می



: يک روز فوطيفار به يوسف گفت  
خدا با توست و هرکاری که تو    " 

خواهم  من می. کنی خوب است می
که تو سرپرست غلامان من باشی    

و همينطور ناظر تمام کارهای خانۀ   
."من                                     



خدا به خاطر يوسف به محصول   
و همچنين   فراوان فوطيفار برکت 

با . ثروت زيادی به وی بخشيد 
وجودی که يوسف مرد 
 خيلی مهمی شده بود، ولی  
 وفادارانه خدا را خدمت        

اما برای يوسف  .  کرد  می
. مشکلی پيش آمد 



او از يوسف خواست    . همسر فوطيفار زنی گناهکار بود  
.  که جای شوهرش را نيز بگيرد     
او.  يوسف قبول نکرد

خواست با خيانت    نمی
 کردن به فوطيفار نسبت

به خدا گناه                                                     
.کند                                                      



وقتی آن زن خواست تا يوسف را     
مجبور به گناه کند، او فرار    

اما آن زن کُت او را  .  کرد
. نزد خود نگه داشت   



غلام تو به " : همسر فوطيفار به شوهرش شکايت کرد که     
 فوطيفار عصبانی ".ببين اين کُت اوست . من حمله کرد

دانست که همسرش دروغ      شايد او می.  شد
اما بايد کاری  .  گويد، می                       

او چه  .  کرد می                               
توانست  می                                  

بکند؟                                      



فوطيفار يوسف را به   
اگر چه او    . زندان انداخت   

گناه زندانی شده بود،  بی
ولی عصبانی و       

.تلخ نبود        



داشت    احتمالاً او  
هايش درس     از سختی   

گرفت که هر جايی که    می
باشد، اگر از خدا اطاعت           

کند، خدا هم او را به ياد            
خواهد آورد، حتی            
.در زندان          



شود پسری محبوب غلام می 

مقدّس  داستانی از کلام خدا، يعنی کتاب    

بر اساس    

  ٣٩و   ٣٧پيدايش  

." بخشد  کشف کلام تو نور می "
١٣٠:  ١١٩ مزمور
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پايان  



که ما را  کنند    صحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خداي  داستانهای کتاب  
. آفريد و ارادۀ او اين است که شما نيز او را بشناسيد     

.  خواند ايم کارهايی که او آنها را گناه می   داند که ما کارهای بدی انجام داده      خدا می 
قدر محبت نمود که پسر يگانۀ خود       مجازات گناه مرگ است، امّا خدا جهانيان را آن    

عيسی مسيح پس از    . را فرستاد تا بر روی صليب به خاطر بخشش گناهان ما بميرد  
اگر تو به عيسی ايمان بياوری و از او    . دوباره زنده شد و به آسمان بالا رفت  مرگ

تو بخواهی که گناهان تو را بيامرزد، او تو را خواهد بخشيد و وارد قلب    
. خواهد شد و تو برای هميشه با او زندگی خواهی کرد   

عيسای عزيز من   :اگر به اين حقيقت ايمان داری، از صميم قلب اين دعا را بکن       
گناهان من  ايمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمين آمدی تا برای        

کنم که وارد زندگی من بشوی و گناهان       خواهش می. بميری، و اکنون زنده هستی
. ای داشته باشم و برای هميشه با تو زندگی کنم    مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه  

. آمين. دگی کنم  کمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زن     

  ١۶:٣انجيل يوحنا   ! مقدّس را هر روز بخوان و هميشه دعا کن    کتاب
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